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  چکیده

هرگاه امر دایر ، از این رو ،تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است ، مقاصد شرع در تشریع قوانین

عقل سلیم به استناد قاعده ي دفع افسد به  ،ر دو را از خود دور کردي اقل و اکثر و نتوان هباشد بین دو مفسده

کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور  و کاربستی آن فاسد حکم به دفع فساد اکثري می

ي دفع در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده

اما بهره وري آن در  ،ي مستقلّ دیده نمی شودفاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده افسد به

اهم و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردي ترین  ،ذیل قواعدي چون تزاحم

نتایجی که حاصل شد سیاسی و حقوقی به شمار می آید.  ،اجتماعی،اخلاقی ،قواعد فقهی در زندگی شخصی

، گیري از هر گونه سواستفاده و حیله گري هاي احتمالی در بکارگیري این قاعدهگر آن است براي پیشبیان

بایسته است حسن نیت و تقواي درونی مرتکب فعل فاسد براي دفع  افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت 

ي عظیم تري را دفع نماید و قاعده مذکور باید  مفسده، اقناع وجدان قاضی  نیز به عهده او است. علاوه بر آن

لذا نهاد و مرجع تشخیص  اجراي ، به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد

  قانون گذارخواهد بود.  ، قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفري نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی
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  مقدمه-1

در برخی از موارد، انسان بر سر دوراهی هایی قرار می گیرد که هر دو مسیر بر وي ناخوشایند است؛ 

راي اما یکی از آنان ناخوشایند تر از دیگري است در چنین وضعیتی عقل حکم می کند که انسان ب

صیانت خود از امر ناخوشایند تر به استقبال امر ناخوشایند برود و بین بد و بدتر، بد را انتخاب نماید، 

این فرایند همان قاعده دفع افسد به فاسد تلقّی می شود. این قاعده در بسیاري از امور زندگی انسان 

فع یک امر با امر دیگر اجتناب نیز جریان دارد و در زندگی اجتماعی و اخلاقی، تزاحم و اصطکاك منا

ناپذیر است و عقل سلیم حکم می کند که در تزاحم دو منافع یا دو مفسده، گزینش احسن داشته 

چه میان منافع اکثریت و اقلیت، تزاحمی به وجود آید، منافع اکثریت را مقدم بر باشد؛ مثلاً اگر چنان

از رعایت اقلیت است؛ یا در باب مسوغات کذب منافع اقلیت می دانند؛ زیرا رعایت حال اکثریت اهم 

در برخی موارد براي رهایی از یک مفسده ي عظیمی که بخواهد موجبات اختلاف و فتنه انگیزي و 

خون ریزي را فراهم نماید، گفتن خلاف واقع که از گناهان کبیره است تجویز شده است؛ مشروط بر 

  رتکاب و تن دادن به امر داراي مفسده ي کمتر باشد.این که تنها راه خلاصی از مفسده ي بیشتر، ا

در علم اصول فقه نیز درباره ي تزاحم و مصادیق آن و در باب مفاهیمی چون قاعده ي ترتّب و اهم و 

مهم، مباحث گسترده اي مطرح شده است و معیارهایی در جهت تشخیص اولویت هاي حکم ارایه 

مصادیق تشخیص اولویت حکم این گونه معرفی کردند به شده است و مجتهدان برخی از معیارها و 

عنوان نمونه، حکمی که مربوط به کیان اسلام و عزت و اقتدار مسلمین باشد در صورت تزاحم بر 

احکام دیگر اولویت دارد و حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان ها است در مقایسه با آن چه 

که قواعدي چون دفع افسد به فاسد و اهم و مهم که همان مربوط به آن نیست ترجیح دارد، تا جایی 

مسأله تزاحم در امور هستند در بسیاري از امور زندگی انسان نظیر زندگی اجتماعی و اخلاقی و ... 

جریان دارد؛ مثلاً می دانیم تصرّف در ملک دیگري بدون اذن و رضایت مالک جایز نیست، حال اگر 

حفظ جان او متوقّف بر این باشد که تصرف در ملک دیگري نماید در در یک موقعیتی قرار بگیرد و 

حالی که اذن مالک فراهم نباشد و از طرفی خطر جدي و قریب الوقوع باشد و تأخیر در اقدام به نجات 

نیز باعث از دست رفتن جان آن شخص شود، در این صورت باید در آن ملک تصرف کرد و مومن را 

  از خطر حتمی نجات داد.

اکنون این پرسش ها به ذهن متبادر است که آیا قاعده ي دفع افسد به فاسد به عنوان یک قانون کلیّ 

با همه ي موارد جزئی و مصادیق خود قابل تطبیق است؟ آیا در فقه و حقوق موضوعه ایران به این 

رات عملی این قاعده استناد شده است؟ قاعده ي دفع افسد به فاسد با چه قواعد دیگر مرتبط است؟ ثم

قاعده در کجا است؟ کاربست آن در حقوق کیفري چگونه است؟ آیا هر کسی می تواند از این قاعده 

  بهره وري کند؟
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هاي مذکور بایسته است نخست به تعریف مفهوم قاعده و قواعد مشابه پرداخته براي پاسخ به پرسش

چنین واکاوي تطبیقات و استثنائات د همي قاعده مورد بررسی قرار گیرگاه مستندات و ادلّهشود و آن

قاعده ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در نهایت به مصادیق کاربردي آن در حقوق کیفري ایران اشاره 

  خواهد شد.

  ي دفع افسد به فاسدمفهوم قاعده-2

  ي فقهیمفهوم قاعده-2-1

؛ 361، 1408(ابن منظور،  ي به معنی هر چیزي است که به آن تکیه شود و جمع آن قواعد استقاعده

) خواه آن پایه و اساس مادي باشد چون پایه براي ساختمان و یا معنوي 409راغب اصفهانی، بی تا، 

ي دین که به معناي ارکان و ستون هاي دین است به گونه اي که با از بین رفتن آن باشد مثل قاعده

ح به گزاره و یا حکم کلّی گفته می شود اساس و پایه، خود آن شیء نیز از بین می رود ولی در اصطلا

که منطبق بر جزئیات خود باشد؛ به عبارت دیگر، قواعد فقهی به آن دسته از احکام کلّی گفته می شود 

  ).13، 1399؛ احدي، پورقهرمان، 1389،14که در باب هاي گوناگون فقه به کار می روند(محمدي، 

  تعریف افسد به فاسد-2-2

ع افسد به فاسد این است که هنگام تزاحم دو چیزي که حرام شده یا داراي مفسده منظور از قاعده دف

چه که میزان فساد آن، کمتر است گزینش شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از است، آن

هر دو موردي که حرام شده پرهیز کرد جایی براي کاربرد این قاعده وجود ندارد؛ از این رو، دفع 

ي مفاسد را دفع کرد، یی که امکان دارد بر همگان واجب است و هنگامی که نتوان همهمفسده تا جا

چه از مقاصد شرع برداشت می شود این است هایی که فسادشان بیشتر است باید دفع شود؛ زیرا آنآن

، 1، 1427که قوانین خداوند در عالم تشریع براي تحقّق منافع و دفع مفاسد، جعل شده است (زحیلی، 

)؛ لذا اگر در مقام عمل دو مصلحت با هم در تنافی باشند و مکلّف نتواند بین آن دو جمع کند، 230

که مصلحت و منافع بیشتري دارد عمل می شود و دیگري کنار گذاشته می شود. بدون تردید آن

ب همواره در نسبت سنجی بین دو ضرر و دو فساد، عقلِ سلیم حکم می کند که اقلّ الضررین انتخا

جایی که دو مفسده  بر یک نفر وارد شود؛ اما فسادشان مساوي هم باشند و جایی که شود بنابراین، آن

بتوان از انجام دادن دو مفسده خلاصی پیدا کرد و جایی که مکلّف، نسبت به انجام یک طرف مفسده، 

قاعده دفع مضطر و مجبور به انجام دادن آن شود، مشمول این قاعده نمی شود و از تحت پوشش 

  افسد به فاسد خارج است.

  ي دفع افسد به فاسد با قواعد مشابهي قاعدهرابطه-2-3

ي دفع افسد به فاسد  به صورت مستقلّ در کتب قواعد فقهی، نامی برده نشده است؛ اگرچه از قاعده

است و با  اما با توجه به کارکردهایی که بر این قاعده در زندگی اجتماعی، سیاسی و اخلاقی مترتّب

مسایل روز مطابقت دارد، در مناسبت هاي متعدد مدنظر فقیهان است و آن را به صورت پراکنده در 
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 جایگاه هاي متفاوت در ذیل قواعدي چون لاضرر، اضطرار، تزاحم و قاعده اهم و مهم می توان جست

  وجو کرد.

د در صد با قواعد مشابه نام برده ي دفع افسد به فاسد اگرچه به صورت صلازم به ذکر است که قاعده

شد هم پوشانی ندارد، ولی در برخی از مصادیق با آنان وجه اشتراك دارد؛ به عنوان مثال براي صیانت 

ي کوچکتري چون اکل میته می کند که از نفس  خود و رهایی از هلاکت و اضطرار، اقدام به مفسده

رونی است و خوف تلف شدن وجود دارد (محقق این خود ناظر به صفت نفسانی است و داراي منشأ د

)؛ اما قاعده دفع افسد به فاسد، ممکن است در جایی باشد که چنین حالتی وجود 125، 1379داماد، 

  ي تهدید یا تلف شدن فرد مطرح نیست.نداشته باشد و لزوماً مسأله

زدیک است و حتّی گاهی به ي اهم و مهم بسیار ني دفع افسد به فاسد با قاعدهاز طرفی نسبت قاعده

اشتباه آن دو را یکی توهم می کنند؛ زیرا یکی از مصادیق قانون اهم و مهم همان مورد دفع افسد به 

فاسد است که چیزي جز نسبت سنجی اعمال حرام نیست، چرا که عقل انسان در این گونه موارد 

اد کمتر را ترجیح می دهد؛ لذا به سبک و سنگین می کند و اقلّ المفسدتین را انتخاب می کند و فس

موجب قانون اهم و مهم که مبتنی بر مصالح و منافع احکام است، ملاکات حکم مورد توجه شارع 

مقدس است اگر ملاك یکی از دو حکم قوي تر باشد همان حکم بر حکم مقدم می شود؛ اما تفاوت 

دارد که در همه تزاحمات جریان دارد حتّی  ي اهم و مهم، عنوان وسیعیآن دو در این است که قاعده

ي دفع افسد به فاسد که فقط در مفاسد جاري است نه در منافع؛ به تعبیر دو مفسده، برخلاف قاعده

ي دفع افسد با فاسد است و بین آن دو رابطه عموم و ي اهم و مهم، اعم از قاعدهدیگر، قاعده

  خصوص مطلق برقرار است.

ي دفع افسد به فاسد در کتب عامه نیز با عناوین مختلف به چشم می ابه با قاعدهچنین قواعد مشهم

و » اذا تعارض مفسدتان درعی اعظمها ضرراً بارتکاب اخفهما«و » یختار اهون الشرین«خورد از جمله: 

یدفع أعظم «و »الضررالاشد یدفع بالضرر الاخف«و » تحتمل اخف المفسدتین لدفع اعظمها«

گر دوران بین دو امر ناخوشایند است که هم که همه این عبارات بیان»ارتکاب أدناهماالمفسدتین ب

زمان متوجه یک فرد شده است و وي با محاسبه درجه و اهمیت دو مفسده و دو ضرر آن مفسده اي 

، السعیدان، 217-208، 2004را انتخاب می کند که خسارت و آسیب احتمالی آن کمتر باشد (زحیلی، 

  ).184و  178بی تا، 

  دلایل و مدارك قاعده-3

  قرآن-3-1

ي دفع افسد به فاسد باشد؛  لذا براي گر قاعدهمفاد برخی از آیات شریفه قرآن می تواند مؤید و بیان

  می توان به چند نمونه از این آیات استناد جست: اثبات این قاعده

  آیات اضطرار-3-1-1
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سوره مائده است که خلاق سبحان فرموده  3ي یفهي شرآیات ناظر بر احکام اضطرار مثل آیه

 واناتینام خدا ذبح شوند، و ح ریکه به غ یواناتیگوشت مردار، و خون، و گوشت خوك، و ح«اند:

و آنها که به ضرب شاخ  رند،یبم يشدن از بلندشده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرتخفه

د، و) یبرس وانیمگر آنکه (بموقع به آن ح-درنده  وانیح دیص ماندهیمرده باشند، و باق يگرید وانیح

(همه) بر شما حرام شده است؛  شوند،یدر برابر آنها) ذبح م ایبتها ( يکه رو یواناتیو ح -دیآن را سرببر

 نیتمام ا ؛ییمخصوص بخت آزما ریت يهاچوبه لهیبه وس وانی) قسمت کردن گوشت حنیو (همچن

! دیاز آنها نترس ن،یا برشدند؛ بنا وسیشما، مأ نییامروز، کافران از (زوال) آ-اعمال، فسق و گناه است 

شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام  نی! امروز، ددیو از (مخالفت) من بترس

 يگرید يدستشان به غذا ،یاما آنها که در حال گرسنگ -رفتمی(جاودان) شما پذ نییرا به عنوان آ

ممنوع بخورند؛) خداوند، آمرزنده و  يندارد که از گوشتها یبه گناه نباشند، (مانع لینرسد، و متما

  »مهربان است.

که به  یواناتیگوشت مردار، خون، گوشت خوك، و حقسمت اول این آیه مواردي از جمله در 

 يشدن از بلندثر پرتشده، به زجر کشته شده، آنها که بر اخفه واناتیو ح شده باشدنام خدا ذبح  ریغ

که  یواناتیدرنده و ح وانیح دیص ماندهیمرده باشند، باق يگرید وانیو آنها که به ضرب شاخ ح مرده اند

، به عنوان یک مفسده بیان شده است. و در انتهاي آیه هلاکت شوندیدر برابر آنها ذبح م ایبتها  يرو

در نظر گرفتن هر دو مفسده و اینکه یکی از نفس را به عنوان مفسده اي دیگر بیان نموده است. با 

باشد، دفع هاي حرام، افسد میآنها یعنی هلاك شدن انسان در اثر گرسنگی نسبت به خوردن گوشت

در اینجا یقیناً مفسده «هلاکت را به خوردن گوشت حرام جایز دانسته است. به تعبیر برخی فقها؛ 

نتیجه شرع اجازه داده به ارتکاب مفسده خفیف و  هلاکت نفس شدیدتر از مفسده اکل میته است. در

، 1408سعیدان، »(.تر که هلاکت نفس استاقل که همان اکل میته است براي دفع مفسده بزرگ

3/13 (  

قاعده زیرا طبق  )4/129، 1388(محقق داماد، حکم اضطرار است کنندهبه نوعی بیان این آیه

قاعده دفع افسد به فاسد در با توجه به اینکه  1ند.شو، محظورات به واسطه ضرورت مباح میاضطرار

، از این رو این قابل اجراست، وجود نداردحرام  جایی که هیچ راهی جز ارتکاب فعلو هنگام ضرورت 

  )10، 1394آبادي و اسفندیاري، تواند مستند قاعده دفع افسد به فاسد نیز باشد.(علیآیه می

ینی هستند که بر موضوع بار می شود بدون این که در موضوع نظر به این که گاهی احکام تابع عناو

مورد نظر تغییري به وجود آورند، آیه ي موردنظر در مقام بیان حکم شخص مضطر است، به بیان 

دیگر حکم تکلیفی حرمت در آیه ي شریفه، مصداق قاعده ي اضطرار قرار گرفته که یک حکم واقعی 
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ذکور در آیه ي شریفه که در حالت اختیار حرام است، با عروض ثانویه است، بنابراین حرمت امور م

حالت اضطرار حلال اعلام شده است، که این حالت اختیار حرام است، با عروض حالت اضطرار حلال 

اعلام شده است، که این حالت مکلّف، سبب تغییر عنوان و در پی آن، تغییر حکم شده است. توضیح 

حالت اضطرار، شخص مضظّر مرتکب فعلی می شود که در شرایط  بیشتر این که همان طور که در

عادي بر او جایز نیست، در قاعده ي دفع أفسد به فاسد نیز، شخص ناچارا یکی از دو طرف مفسده، که 

  فساد کمتري را دارد، انتخاب می کند. وفق آیه ي شریفه با دو مفسده روبرو هستیم.

  اکل میته و سایر محرّمات-1

ن، در حالی که از دیدگاه فقیهان حفظ جان بر شخص مضطرّ واجب وحتی برخی در این هلاکت جا-2

حکم ادعاي اجماع نیز نموده اند لذا با توجه به آن چه گذشت به نظر می رسد آیه ي مذکور می تواند 

  در شمار مستندات این قاعده قرار گیرد.

  تجویز قتال در ماه حرام- 3-1-2

ی تواند دلیلی بر جواز و مشروعیت قاعده دفع افسد به فاسد باشد. مفاد سوره بقره م 217آیه شریفه 

این آیه حکایت از آن دارد که هرگاه از تو درباره جنگ  کردن در ماه حرام می پرسند، بگو جنگ در 

آن، گناه بزرگی است ولی جلوگیري از گرایش مردم به آیین حقّ و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک 

  لحرام و اخراج ساکنان آن، نزد خداوند مهم تر از آن است.احترام مسجدا

وجه استدلال به این آیه شریفه آن است که وقتی دو مفسده با هم تزاحم دارند؛ یعنی به این صورت 

که انسان متحیر بماند بین جنگ در ماه حرام با وجود حرمت و فسادي که بر آن مترتّب است با فتنه 

دست یازیدند؛ عقل سلیم، اخف المفسدتین را انتخاب می کند؛ لذا قرآن کریم انگیزي که کفّار به آن 

در مقام مقایسه این فساد، فتنه گري را داراي فسادي بیشتري می داند (افسد) که با ارتکاب جنگ در 

  ماه حرام (فاسد) از بین خواهد رفت.

ریفه، هر چند دلالت بر مراتب آیه ي ش«به نظر می رسد، بر خلاف دیدگاه برخی محققان که معتقدند: 

گوناگون شرّ وفساد دارد ولی دلالتی دست کم صریح، به جواز دفع افسد به فاسد ندارد. آیه فقط در 

مقام بیان و مقایسه ي دو شرّ است. روایات دالّ بر تجویز این عمل فقط براي یک دفعه براي 

بلکه » نمی توان یک قاعده استنباط کردپیامبر(ص) و حرمت آن تا ابد دلالت بر این دارد که از آن 

خداوند در ابتداي آیه، حرمت جنگ در ماه هاي حرام، که از قدیم در میان اعراب وجود داشته را امضا 

می کند. سپس در صدد بیان این مطلب است که حکم به حرمت جنگ در ماه هاي حرام، حکمی کلّی 

ثنائی نداشته باشد؛ بلکه برعکس، این قانون کلی و بی قید و شرط و بی چون و چرا نیست که هیچ است

استثنائاتی هم دارد چرا که نباید اجازه داد، گروهی فاسد در سایه ي این حکم کلّی به فتنه گري 

بپردازند لذا آیه شریفه، فتنه گیري را که ضرر زننده بر روح و جان و ایمان آدمی است را فاسدتر و 

ي جسمی وارد می کند، معرفی می کند که سبب برداشتن حرمت  قبیح تر از آدم کشی که فقط ضربه
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جنگ در ماه حرام می شود. لذا آیه صرفا مصداقی از دو اقدام حرام را در مقابل هم قرار نداده که انجام 

یکی را جهت دفع دیگري مجاز دانسته باشد، بلکه به صراحت فتنه ي فساد را بالاتر از فساد و حرمت 

رام دانسته است، لذا دفع فتنه واجب ولو این که منجر به جنگ و آدم کشی در ماه جنگ در ماه هاي ح

  هاي حرام شود.

  جنگ با مسلمانان مستنکف از صلح- 3-1-3

از سوره حجرات، خداوند دو دستور به مسلمانان داده است اول این که اگر دو گروه مسلمانان  9در آیه 

ها صلح برقرار کنند و وظیفه دوم این که اگر میان آنبا هم در جنگ هستند بر سایرین واجب است 

نهاد صلح را نپذیرفت، مسلمانان مؤظّفند که با طایفه مستنکف و متمرد از امر یکی از دو گروه پیش

  صلح، پیکار کنند تا به فرمان خدا باز گردند.

مسلمانان بین دو مفسده  وجه استدلال به این آیه شریفه این است اگر یکی از دو گروه، صلح را نپذیرد

مردد می مانند؛ مفسده اول، جنگیدن مسلمان بر ضد مسلمان است براي این که به فرمان خدا گردن 

نهد و مفسده دوم به حال خود رها کردن آن ها است تا به جنگ و خون ریزي ادامه دهند و در جامعه 

فساد هرج و مرج در جامعه به مراتب  مسلمین هرج و مرج و فتنه انگیزي کنند. از میان دو مفسده،

  نسبت به فساد جنگ و قتال با ظالم بیشتر است.

  غیبت شخص ظالم-3-1-4

سوره نساء در مقام بیان آن است که هرگاه کسی در جامعه مسلمین ظلم و ستم به پا کنند بر  148آیه 

کنند، لذا در چنین  دیگر مسلمین جایز است بر علیه او دست به کار شوند و در غیاب او افشاگري

موقعیتی نباید سکوت کرد، بلکه باید حرفی بر علیه او به میان آورد تا هویت ظالم براي مردم شناخته 

  شود.

وجه استدلال این آیه شریفه براي اثبات قاعده دفع افسد به فاسد این است که اگرچه غیبت شخص 

م او و بدگویی نکردن از عمل ظالمانه او، مسلمان، مفسده دارد؛ اما رها کردن ظالم و بیان نکردن ظل

مفسده بیشتري در پی دارد؛ در این صورت، مفسده اول، نسبت به دومی کمتر است. از این رو، 

مفسران در ذیل این آیه شریفه به جواز غیبت ظالم، اشاره کرده اند و می گویند شخصی که بر او ستم 

  ). 185، 4، 1374، شده می تواند غیبت ظالم کند (مکارم شیرازي

  اقدام حضرت خضر (ع) به تخریب کشتی-3-1-5

آمده است که کشتی از آن بی نوایانی بود که در دریا امرارمعاش می  79در سوره کهف آیه شریفه 

کردند؛ اما در کمین آن کشتی، پادشاهی بود که به زور هر کشتی سالمی را می گرفت؛ لذا حضرت (ع) 

گر نیفتد و آن تهی دستان، بی نوا تر نشوند؛ در واقع عمل ا به دست ستمخواست آن را معیوب کند ت

حضرت خضر(ع) به نوعی دفع افسد به فاسد بود؛ البته تشخیص اقدام به موقع، کار هر کس نیست، 

زیرا درایت و مدیریت و بصیرت خاص خود را می طلبد؛ چرا که حضرت خضر نبی خدا و کارشناس 
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  و میزان دو مفسده را تمییز داده است. واقعی در دین بوده است

لذا حضرت خضر (ع) با دو مفسده روبرو شدند؛ اولین مفسده، سوراخ کردن کشتی بدون اجازه صاحبان 

آن که افرادي نیازمند بودند، مفسده دوم این که تهلّل می کرد تا کشتی به تصرفّ پادشاه ظالم در آید؛ 

دست پادشاه نسبت به مفسده اول که تخریب کشتی بود به بدون تردید مفسده تصرّف آن کشتی به 

  ).8، 2008مراتب سنگین تر و ناخوشایندتر بود (الصفار، 

  روایات-4

روایات متعددي وجود دارد که از مفاد آن می توان، وجوب یا جواز استفاده از قاعده دفع افسد به فاسد 

  می شود؛ را استنباط نمود که به ذکر نمونه هایی از آن بسنده 

باشد. به عبارت دیگر، البین میاز جمله مصادیقی که جواز کذب در آن داده شده، اصلاح ذات

جایز  شرعاً، گرددصلح و آشتی بین دو مسلمان  منجر به ی را حل کند ودروغ، اختلاف هرگاه گفتن

لاح میان سخن سه گونه است: راست و دروغ و اص«نقل شده: امام صادق(ع) از  حرام نیست. است و

اصلاح میان مردم چیست؟ فرمودند: از کسى سخنى درباره دیگرى  مردم به آن حضرت عرض شد:

 بینى و بر خلافشود. پس تو آن دیگرى را مىکه اگر سخن به گوش او برسد، ناراحت مى شنوىمى

لینی، ک»(.گفتگویى: از فلانى شنیدم که در خوبى تو چنین و چنان مىاى، به او مىآنچه شنیده

همانا خداوند دروغ به « :نمودندحضرت علی (ع) وصیت  خطاب بهپیامبر اکرم(ص) )  2/341، 1429

، 1404حرعاملی، (»مصلحت و خیر را دوست دارد و از راستی که فساد در پی داشته باشد، متنفر است

12/252(   

 ن روایات،. از جمله ایآمده است در خصوص مجوز کذب روایاتی هشیع فقه منابع برخی در

گویی روزي مسئول است الا در این سه هر دروغ« بیان شده است:کافی که در کتاب ال ی استروایت

موقعیت: مردي که در جنگ حیله و نیرنگ کند، و مردي که بین دو نفر آشتی دهد و به یک طرف 

دي که به سخنی را بگوید که طرف دیگر بیان نکرده باشد و نیت وي اصلاح آن دو باشد، و نیز مر

) آنچه 2/342، 1429کلینی، (».دادن آن را نداشته باشدهمسر خود وعده دهد و حال آنکه قصد انجام

در این احادیث و روایات موجبات جواز دروغ را فراهم نموده، اصلاح ذات البین است که نهایتاً، 

حرام است ولی مصلحت جامعه اسلامی را در پی دارد.دروغ گفتن به خودي خودف امري ناپسند و 

هرگاه ایجاد صلح و سازش بین دو مسلمان به واسطه دروغ امکانپذیر باشد، جایز است. در این 

توان خصوص، دروغ گفتن امري فاسد است ولی وجود اختلاف بین مسلمان، افسد است که می

  افسد(اختلاف بین مسلمان) را به فاسد(دروغ گفتن) دفع نمود.

ذب در آن داده شده، در مواقع ضرورت و اضطرار است. در این از دیگر مصادیقی که جواز ک

همانا شخصی در حق برادر مسلمانش سخن راستی می «اند: نقل شده که فرمودهامام رضا(ع) رابطه از 

گوید که با این گفتار، او را گرفتار می کند،پس نزد خدا از دروغگویان است و همانا شخصی در حق 
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گوید که با آن دروغ، از او دفع ضرر می کند؛ پس نزد خدا از راستگویان برادر مسلمانش دروغی می 

به دروغ در هنگام ضرورت و براي اصلاح بین نیز شیخ انصاري ) 12/255، 1404حرعاملی، (»است.

هرگاه بین «(ره): خمینی همچنین به نعبیر امام )204-1/199، 1411اند.(انصاري، را مجاز شمردهمردم 

 مانند گر، تزاحم باشد و حرمت دروغ کمتر از انجام حرام دیگر باشد، دروغ جایز استدروغ و حرام دی

  )2/122، 1415موسوي خمینی، »(.از نوشیدن شراب نجاتبراي  گفتن دروغ

باشد در زمانی که زن از شوهر طلب جیزي مصداق دیگر جواز کذب، دروغ مرد به همسرش می

زن نیز اطاعت ننماید مگر آنکه وعده آن داده شود حتی به نماید که مرد قادر به تهیه آن نباشد و 

هر گاه زن چیزي از شوهر بخواهد که قادر نباشد و زن «اند: دروغ. در این رابطه برخی فقها بیان داشته

اي که قدرت آن را ندارد، جایز است به او وعده دهد که کند مگر به همان وعدههم اطاعت نمی

 امام اگرچه برخی مانند )2/335، 1998نراقی، »(.خود صادق نباشدگیرم. هرچند در وعده می

در استناد به موارد مذکور جهت استدلال و توجیه  اند.پذیرفتهرا ن شدروغ مرد به همسر (ره)خمینی

در برخی ، اما و مفسده دارد گفتن حرام است دروغدر حالت کلی،  قاعده مورد بحث می توان گفت؛

راضی نگهداشتن  قصد	مردي باشد یا اینکهاصلاح بین مردم  دروغ در جهت موارد از جمله زمانی

 کمتر مصادیق، این تمام در به راست گفتن نسبت دروغ گفتن مفسده. است دارد، مجاز را همسرش

  شده است.	تجویز بزرگترگفتن را براي دفع مفسده  دروغ است، در نتیجه

شیخ صدوق در کتب من لا یحضر الفقیه و خصال به اگر چه شیخ حر عاملی این روایت را به دو اثر 

امام صادق (ع)  نسبت می دهد،  ولی  برخی از فقیهان با توجه به برخی از مشکلات سندي و دلالتی، 

  /2، 1415روایات موجود در باره جواز دروغ گفتن مرد به همسرش را قبول نکرده اند(موسوي خمینی، 

به سبب آن که روایات مذکور در هیچ کتب رجالی توثیق و )  ؛ 213، 10،ج1420، شهید صدر، 60

تضعیف نشده اند و برخی از راویان این روایت از مجاهیل هستند و شناخته شده نیستند ؛ علاوه بر آن  

شاید منظور امام از ذکر این حدیث جواز خلف وعده باشد نه جواز کذب؛ اما با این تفصیل می توان 

همی در کار باشد مثلا در صورتی که دروغ  مرد به همسرش موجب ادعا کرد که اگر مصلحت م

اصلاح و تقویت بنیان خانواده شود و یا موضوع حفظ جان و ناموس در میان باشد استفاده از این ابزار 

  تا جایی که به سمت  حیله گري و مکاري کشیده نشود قابل توجیه است.

   حدیث خصال نساء -5

هاي زنان، بهترین خصلت« لی(ع) نقل گردیده، آمده است که:در این حدیث که از حضرت ع

هاي مردان باشد: تکبر کردن، و بد دلی کردن و بخیلی کردن. پس چون باشد زن تکبر بدترین خصلت

دارد مال خود را و مال شوهر خود را و چون کرده، تمکین ندهد از نفس خود، و چون باشد بخیله، نگه

آیات و ) 484، 1388سید رضی، (».هر چیزي که رو آورد و ظاهر شود او را باشد، بد دل شده، ترسد از
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آمده است. اما در حدیث فوق الذکر این صفات در ذم کبر، بخل و ترس  مختلف و متعدديروایات 

براي زنان به عنوان نوعی خصلت بیان گردیده است. با این توضیح که زن به واسطه تکبر، از نفس 

حضور کند و به واسطه بد دلی، از به واسطه بخل از مال همسرس محافظت میکند، خود تمکین نمی

، تواضع در برابر نامحرم مفسده دارد ولی، تکبر و ترس و بخلکند. اگرچه پرهیز می در جمع نامحرمان

، شجاعت و جسارت حضور او در جمع نامحرمان و سخاوتی که موجب از بین رفتن مال همسر شود

، ارجح است، اولی که مفسده کمتري دارد بر دومی که مفسده بیشتري داردلذا . دمفسده بیشتري دار

  تواند دافع مصادیق افسد باشد.ل اگرچه مفسده دارد ولی میتکبر، بد دلی و بخ

  سیره عملی معصومان(ع) -6

اجراي قاعده دفع افسد به فاسد  در سیره معصومین(ع) مصادیق متعددي قابل ملاحظه است که

سیره عملی رسول اکرم (ص) در کندن درخت سمرة بن جندب؛ نماید. از جمله آنها؛ ه میرا توجی

شد. ورود ناگهانی و بدون اذن درخت سمره در منزل انصاري بود و وي بدون اجازه وارد خانه وي می

بعد از  )151، 1418.(عراقی، شدسمره به خانه انصاري موجب هتک حرمت و آبروي مرد انصاري می

نبی اکرم از این ماجرا و وقتی سمره پیشنهادهاي آن حضرت را نپذیرفت دستور داد آن درخت  آگاهی

را بکنند و بیرون بیندازند. در واقع، در قضیه سمره دو مفسده و ضرر وجود دارد. مفسده اول، تصرف 

 پیامبر (ص) در ملک سمره بدون اذن وي؛ و مفسده دوم، هتک عرض و آبروي مرد انصاري؛ و چون

حضرت دیدند که تصرف در ملک سمره مفسده کمتري نسبت به عرض مرد انصاري دارد مفسده اولی 

   )86، 1429.(حکیم، تر مرتکب شدند. برخی شبیه به همین سخن را دارندرا براي دفع مفسده بزرگ

البلاغه آن نهج 36طبق خطبه  بود. پذیرفتن حکمیت از سوي حضرت علی (ع) مصداق دیگر،

فشار و اصرارِ منحرفان، حکمیت را پذیرفت، در حالی که خود راضی نبود. در واقع، حضرت، حضرت با 

دیدند؛ مفسده اول پذیرفتن حکمیت و هنگام اصرار اطرافیان براي پذیرفتن حکمیت، دو مفسده را می

 پیوست؛ واي که در صورت نپذیرفتن حکمیت به وقوع میدادن به رأي آنها؛ و مفسده دوم فتنهتن

چون مفسده اول نسبت به دومی کمتر بود حضرت اولی را، که مفسده کمتري داشت، براي دفع 

   )63، 1388(سید رضی، تر بود، پذیرفتند.مفسده دوم، که بزرگ

اینکه «کند: مؤلف کتاب مفتاح السعاده، ذیل همین خطبه، صراحتاً به این قاعده استناد می

دانستم این اشتباه و را مطابق میل شما تغییر دادم با اینکه میفرماید رأي خود امیرالمؤمنین (ع) می

خطا هست، این پذیرش رأي آنها به دلیل ترس حضرت از ایجاد فتنه و از باب دفع افسد به فاسد بوده 

  )7/171، 1377تقوي قائنی، (».است

سیره امام صادق (ع) در دفع خطر از اصحاب و شیعیان خود به واسطه  در این رابطه،

و این در حالی است که اگر آن عیب در « نیز قابل توجه است؛ کردن و طعن واردکردن بر آنهانکوهش

آنها وجود داشت مصداق غیبت است و اگر نداشت، تهمت است و هر دو از گناهان کبیره است؛ مثل 
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؛ شتندامام صادق(ع) در مقابل دو مفسده قرار دا )134، 1429صفار، »(سب زراره از سوي آن حضرت.

کرد و دیگري مفسده غیبت یا تهمت بود، و اولین مفسده، خطري بود که جان اصحاب را تهدید می«

دادن مفسده دوم، اولی را دفع تري نسبت به دومی بود، آن حضرت با انجامچون در اولی مفسده بزرگ

  )19، 1394آبادي و اسفندیاري، علی»(کردند.

  حکم عقل-7

ون در نظر گرفتن امر و نهی شارع به حسن و قبح یک چیزي، حکم کند به هرگاه، عقل به تنهایی بد

این که انجام دادن کاري خوب و داراي مصلحت است یا ترك آن، کاري مطلوب و داراي مصلحت 

؛ سبحانی، 105، 1382است، این حکم بنا بر قول قاعده ملازمه، کشف از حکم شرع می کند (مظفر، 

این اشاره شد که احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد است و عقل این  )؛ زیرا پیش از23، 2، 1390

)؛ لذا حتی اگر براي قاعده دفع افسد به فاسد 61، 3، 1376مصالح و مفاسد را درك می کند (نایینی، 

نتوان دلیل شرعی استخراج کرد؛ بدون تردید، عقل بر حکم به جواز آن در موارد خاص گواهی می 

سلیم هرگاه تزاحم دو مفسده را درك کند، در حالی که یکی از دو مفسده بزرگتر حکم دهد؛ زیرا عقل 

می کند، به عنوان مثال، ورود در ملک غصبی به جهت دفع یک شرّ عظیم تر مثل فرو نشاندن حادثه 

آتش سوزي می تواند، مصداقی از باب دفع افسد به فاسد؛ چرا که ورود در منزل غیر بدون اذن مالک 

اب دفع یک شرّ خانمان سوز عقلاً واجب است، به تعبیر دیگر عقل انسان در این موقعیت هاي از ب

تزاحم از طریق قاعده دفع افسد به فاسد و ارتکاب اخف المفسدتین، حکم به ترجیح اهم بر مهم می 

  )269، 3، 1422دهد (موسوي خویی، 

  سیره عقلاء-8

عد فقهی می توان ارایه کرد، سیره و روش عملی یکی از عمده ترین دلایلی که براي حجیت قوا

خردمندان هر عصر است؛ بدون تردید عقلاي عالم در هر زمان و مکانی با هر دین و مذهبی، زمانی 

که با دو مفسده مواجه می شوند در سیره عملی خود ناگزیر به انجام یکی از دو طرف مفسده هستند؛ 

مفسده کمتر دارد را گزینش خواهند کرد و شرع مقدس  بدون شک در این تزاحم، آنان آن جهتی که

نیز همین رویه را تأیید خواهد کرد؛ زیرا اگر حجیت چنین عملی به هنگام محذورین مورد امضاي 

شارع نبود یقیناً مخالفت می کرد. لذا عدم ردع شارع بر این سیره عملی عقلاء جامعه، دلیلی بر تأیید 

  .قاعده دفع افسد به فاسد است

  اشکالات وارد بر قاعده دفع افسد به فاسد-9

یک قاعده فقهی مطلوب به عنوان یک قانون کلیّ، زمانی مورد توجه قواعد فقهی نویسان قرار می 

گیرد که حکم کلّی آن بر همه مصادیق و موارد جزیی خود مطابقت داشته باشد و از تخصیص اکثر 

ه دفع افسد به فاسد وارد است و از تطبیق این قاعده مصون باشد، با این توضیح، اشکالاتی بر قاعد

  خارج می شود که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
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تزاحم محرمات بین دو نفر؛ هرگاه تزاحم بین انجام دادن دو حرام یا ترك دو واجب از دو شخص -الف

مجاز به ارتکاب حرام یا ترك واجب نیست، هرچند در سایه این کار،  باشد. بر این بنیان هیچ مکلفی

  ).443: 1390حرامی مهم تر از مکلفی دیگر ترك، یا واجبی اهم امتثال شود (علی دوست، 

جایز نبودن اضرار به غیر؛ ضرر به غیر جایز نیست، هرچند این ضرر موجب دفع ضرر بزرگ تري -ب

). بنابراین، در صورتی که مفسده و ضرر بر دو نفر عارض 227 :1411از شخص سوم شود (انصاري، 

شده باشد، شخص نمی تواند قاعده دفع افسد به فاسد را جاري کند. چون هر دو مفسده به غیر است. 

الا لدفع ضرر النفس فی وجه ضمان ذلک «انصاري در ادامه قتل را استثنا می کند و می نویسد: 

  صورتی که از قتلی جلوگیري کند جایز است (همان).؛ یعنی ضرر به غیر در »الضرر

جایز نبودن تقیه در خون؛ تقیه در همه چیزها جایز است مگر در خون؛ و وقتی تقیه منجر به ریخته -ج

). یعنی هرگاه تقیه به کشته شدن دیگري منجر 266: 1426شدن خونی شود جایز نیست (بحرانی، 

ه شود یا دیگري را از بین ببرد، بر فرد جایز نیست تقیه کند و شود و امر دائر باشد بر اینکه خود کشت

  دیگر را بکشد.

جایز نبودن قتل در صورت اکراه؛ کشتن انسان مومن با اکراه و تهدید، مباح نمی شود، هرچند مکرهَ -د

به قتل تهدید شود. طبق ظاهر برخی کتب، این حکم اجماعی است و شامل همه مومنان می شود؛ 

). در این مسئله دو 1/232: 1411زرگ، مرد یا زن، عالم یا جاهل؛ حر یا عبد (انصاري، کوچک یا ب

مفسده وجود دارد؛ اول کشته شدن خود و دوم کشته شدن دیگري. در اینجا هرچند خود شخص 

حیاتش، به مراتب از دیگري بالاتر و انفع و اصلح است، باز نمی تواند این قاعده را اجرا کند و دیگري 

بکشد. البته خویی گفته است شخص مکره، مختار است و می تواند آن فرد را بکشد (موسوي را 

  ).2/14: 1422خویی، 

مخدوش است و تخصصاً از دایره این  ، به نظر می رسد، اشکالات مذکور به قاعده دفع افسد به فاسد

نخست متوجه او است را به قاعده خارج است؛ زیرا اولاً هیچ کس حقّ ندارد براي دفع ضرر از خود که 

سمت دیگري تسري بدهد. ثانیاً این مسأله اجماعی است که تصرّف در ملک خود نباید حسب قاعده 

  ).162، 1389لاضرر و لاضرار موجب اضرار به غیر شود (محمدي، 

درخصوص مسأله قتل و ریختن خون برادر مؤمن نیز حسب قاعده فی الدماء احتیاط و برخی روایات 

ص در این زمینه تصریح شده است که اکراه و تقیه، زمانی که به قتل منجرّ شود رافع مسئولیت منصو

)؛ علاوه بر آن، ترجیح دادن خون خود بر خون 13، ص2از شخص مکره نیست (خویی، بی تا، ج

  دیگران ترجیح بلامرجح است .

  کارآمدي قاعده دفع افسد به فاسد در فقه- 10

د کاربردهاي فراوانی در حوزه فقهی دارد و مصادیق و نمونه هاي فقهی قاعده دفع افسد به فاس

متعددي را در باب تزاحم مفاسد بایکدیگرمی توان اشاره کرد که با این قاعده مرتبط است به عنوان 
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  مثال به چند نمونه به صورت اختصار به شرح ذیل بسنده می گردد:

است، اما اگر براي مصالحی باشد، که جواز سخن چینی؛ سخن چینی به ادله اربعه حرام  .1

مهم تر از مفسده کشف سر است، جایز است و براي ایجاد خصومت میان دشمنان اسلام 

 ).218واجب است (همان: 

مدح کسی که مستحق مدح نیست؛ مدح کسی که استحقاق مدح ندارد یا مستحق ذم است  .2

 ).212ر واجب است (همان: حرام است، اما مدح کسی که استحقاق مدح ندارد براي دفع ش

جواز سکوت در مقابل منکر؛ سکوت در مقابل منکر، در صورتی که سکوت نکردن ضرر  .3

 )201: 1989بزرگ تري داشته باشد، جایز است (الزرقا، 

اهداي اعضاي کسی که مرگ مغزي شده؛ نقل اعضاي فردي که دچار مرگ مغزي شده به  .4

جمهور اهل علم، جایز است. چون شخصی که  فرد زنده اي که نیازمند آن است. طبق قول

دچار مرگ مغزي شده در حکم میت است و امکان زنده شدن وي وجود ندارد؛ و گفته اند 

دفع مفسده از شخص زنده، اولی از دفع مفسده متوفی است و اگر شخص زنده اي که به 

زنده اولویت دارد کلیه و کبد نیازمند است این اعضا نرسد یقیناً می رسد پس دفع مفسده از 

). فقهاي شیعه می گویند با توجه به اینکه 34بر دفع مفسده از این میت (الحصین، بی تا: 

پزشکان تصریح می کنند که این گونه افراد مانند شخصی هستند که مغزش متلاشی شده،  

یا سر از تنش جدا کرده اند و با کمک وسایل تنفسی مصنوعی و تغذیه ممکن است تا مدتی 

ه حیات نباتی ادامه داد انسان زنده محسوب نمی شوند. در عین حال انسان کاملاً مرده اي ب

هم نیستند. بنابراین در احکام مربوط به حیات و مرگ باید تفصیل داده شوند. مثلاً احکام 

مس میت، غسل و نماز میت، کفدن و دفن درباره آنها جاري نیست تا قلب از کار بیفتد و 

. اموال آنها را نمی توان در میان ورثه تقسیم کرد و همسر آنها عده وفات نگه بدن سرد شود

نمی دارد، تا این مقدار حیات آنان نیز پایان پذیرد ولی وکلاي آنها از وکالت ساقط می شوند 

از طرف آنان ندارند و ادامه و حق خرید و فروش یا ازدواج براي آنها یا طلاق همسر 

یست، و برداشتن برخی اعضاي بدن آنها در صورتی که حفظ جان معالجات آنها واجب ن

مسلمانی متوقف بر آن باشد مانعی ندارد؛ ولی باید توجه داشت که این ها همه در صورتی 

است که مرگ مغزي به طور کامل و به صورت قطعی ثابت شود و احتمال بازگشت مطلقاً 

ته در اینجا ارتکاب افسد و فاسد براي ). الب114و  113: 1429وجود نداشته باشد (مکارم، 

تزاحم ندارد چون افسد شدن انسانی محترم است و فاسد تقطیع بدن انسانی » یک فرد«

دیگر؛ و سابقاً گفتیم که اینها خارج از مفاد  قاعده است. لذا در کلام فقهاي شیعه سخن از 
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میت مغزي را تجویز می دفع افسد به فاسد نیست بلکه با ادله و قواعد دیگر اهداي اعضاي 

 کنند.

پذیرش سمت حکومتی از طرف حاکم ظالم؛ پذیرش سمت حکومتی از  حاکم ظالم حرام  .5

است ولی اگر بترسد که از ناحیه حاکم به او آسیبی برسد در این صورت جایز است و این 

 ).3/60: 1405جواز پذیرش مقام حکومتی از باب دفع افسد به فاسد است (خوانساري، 

طلاق خلع هنگام حیض؛ طلاق خلع در زمان حیض جایز است (طبق مبناي اهل سنت)؛  .6

چرا که جدایی آنها در زمان حیض، نسبت به اینکه عده زن به درازا بکشد، مفسده کمتري 

 ).2/312: 1421دارد (الزرکشی، 

نصب حاکم ظالم؛ در جایی که امر دائر شود بین نصب حاکم ظالم یا نبود حاکم براي  .7

زمینی، نصب حاکم ظالم ترجیح دارد، همان طور که از روایات چنین استفاده می شود. سر

زیرا حاکم ظالم گرچه مفاسد فراوانی دارد اما مفاسد نبود حاکم، ولو ظالم، بیشتر است 

 ).46: 2008(الصفار، 

شکافتن شکم مادري که فوت شده؛ جواز شکافتن شکم مادري که فوت شده براي نجات  .8

). چون مرگ 46: 2008؛ الصفار، 202د داخل شکم جایز بلکه واجب است (همان: جان فرزن

 بچه در شکم مادر بیشتر از مفسده شکافتن شکم مادر است.

دفع ضرر و مفسده سحر با سحر؛ سحر و جادو فی الجمله حرام است و در حرمت آن میان  .9

قها قائل به جواز سحر فقها هیچ اختلافی نیست، بلکه از ضروریات دین است، اما مشهور ف

 ).135-127: 1411بیراي دفع ضرر سحر شده اند (انصاري، 

کشف عورت هنگام قیام نمازگزار؛ کسی که می خواهد نماز بخواند و هیچ گونه ستري  .10

). 1/445: 1424ندارد، اگر نامحرم او را می بیند باید نشسته نماز بخواند (موسوي خمینی، 

ی شود اما مفسده کشف عورت بیشتر از مفسده ترك قیام در در این فرض قیام از او فوت م

  ).34نماز است و باید مفسد بیشتر دفع شود (الحصین، بی تا: 

  کارآمدي قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفري ایران- 11

کاربستی این قاعده را به وضوح می توان در قوانین کیفري مشاهده نمود، خصوصاً موارد ویژه اي که 

حاظ رعایت مصلحتی و یا دفع مفسده اي بزرگتر، عمل مجرمانه مباح تلقّی می شود و ذمه به ل

گردد؛ به همین جهت در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت مرتکب از مسئولیت کیفري مبرّاء می



  67شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                          190
  

هه جرم در برخی مصادیق در ذیل  عنوان عوامل موج 159، 156، 56از فقه امامیه در ذیل مواد قانونی 

در اموري چون دفاع مشروع، اجازه قانون، امر آمر قانونی و علل اباحه جرم شامل اضطرار و ضرورت 

  وجو کرد که فقط به توضیح دو نمونه از آن بسنده می شود: می توان جست

  دفاع مشروع- 1-11

ه شخصی که اي دانست که به موجب آن مجوز انجام عملی بتوان قدرت بازدارندهدفاع مشروع را می

شود تا خطري حقیقی، حال و غیرمشروعی را دفع کند. به عبارت مورد حمله قرار گرفته، داده می

دیگر؛ دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیري از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب 

ة انتقام جویی و آزار جرم ممکن نیست، ولی دفع جلوگیري از خطرهاي مذکور هیچ وقت نباید با انگیز

 ). 23، 1370و اذیت همراه باشد(عطار، 

شود که در آن شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت به حالتی اطلاق می در اصطلاح حقوق جزا،

براي توسل به قواي دولتی جهت دفع متجاوز حقّ دارد به نیروي شخصی، از ناموس، جان و مال خود 

  ).25، 1373، یا دیگري دفاع کند(خسروي

جایگاه دفاع مشروع در در تبیین در ارتباط  1392از جمله موادي که در قانون مجازات اسلامی مصوب 

توان گفت؛ حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در حقوق موضوعه و به ویژه حقوق کیفري ایران می

مسئولیت کیفري و شرایط عادي جرم و مستوجب مجازات است، در مقام دفاع جرم نمی شناسد و 

دفاع مشروع در قوانین کیفري به  )140، 1396 گلدوزیان،داند(مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتفی می

گفته  يبه موارد کنندهیهعوامل توج یاعلل موجهه شود. عنوان یکی از علل موجه جرم مطرح می

که به طور  یمعنا که عمل ینبه ا رود؛یم ینها، وصف مجرمانه جرم از بکه با تحقق آن شودیم

 یلن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلدر نظر مقنّ یگر، دخاص یطیمعمول جرم بوده است، در شرا

 یحقوق يهامقابل مجازات باشد. در تمام نظا تا یستهه، جرم نعمل موج یکشدن به عنوان  یتلقّ

هه جرم محسوب عوامل موج ، دفاع مشروع جزء علل وایرانکشور  یو از جمله نظام حقوق یادن

ه تمام و مورد توج یستن یرانا ینظام حقوق موضوع مختص ینگفت که ا یدبا ین.؛ بنابراشودیم

از  یاريوصف مجرمانه بس یس،تاس ینا تبارکه به آن استناد شده و به اع یاستدن یحقوق يهانظام

کلیّ، ممنوع بوده و قابل مجازات  با این وصف، ارتکاب جرم در حالت .شودیها گرفته ماز آن یمجرا

فس، است ولی هرگاه ارتکاب جرمی در جهت ممانعت و دفع خسارت یا آسیبی جبران ناپذیر به ن

 الوقوععرض، ناموس، مال یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

ب جرم) بوده و مشروع و مجاز خواهد بود و باشد، نوعی دفع افسد(آسیب جبران ناپذیر) با فاسد(ارتکا

که شرایط دفاع مشروع که در فقه و به تبع آن در مرتکب مجازات نخواهد شد. البتّه مشروط به آن

  حقوق موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی مقرّر گردیده، رعایت گردد.

 گاه فردي در مقام دفاع ازهر«است که به موجب ماده مذکور:  156با دفاع مشروع بیان شده، ماده 
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نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا 

شود، در الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب میقریب

ع تجاوز یا خطر ضرورت ارتکابی براي دف رفتار -شود: الفصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی

سبب اقدام خطر و تجاوز به -باشد. پ ییخوف عقلا یامعقول  یندفاع مستند به قرا - داشته باشد. ب

ل به قواي دولتی بدون فوت توس -آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد. ت

  »ر واقع نشود.وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثّ

، مصداقی از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادي تنتوان گفت؛ تجاوز به میماده،  ینابا مداقّه در 

قابل  -اگرچه ممکن است در قالب ارتکاب جرم عملی شود -افسد است که این تجاوز با دفاع مشروع

تکاب، مرتکب مستحقّ دفع است. در شرایط معمولی ارتکاب هرگونه جرم ممنوع بوده و در صورت ار

است که طبق قانون، به طور  يدفاع مشروع رفتارمجازات و کیفر مقتضی خواهد بود. به عبارت دیگر؛ 

که در شرایطی خاص و با جمع بودن شرایط مقرّر، ارتکاب جرم در ، حال اینو معمول جرم است يعاد

  مقام دفاع مشروع، موجه خواهد بود.

مقاومت در برابر «مقرّر شده:  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  157اده معلاوه بر ماده مذکور، در 

خود باشند، دفاع  فهیکه مشغول انجام وظ یدر مواقع يضابطان دادگستر گریو د یانتظامي قوا

ه و قرائن موجود خود خارج شوند و حسب ادلّ فهیمزبور از حدود وظ يلکن هرگاه قوا شودیمحسوب نم

 زیمال شود، دفاع جا ای موسنا ایض به عرض آنان موجب قتل، جرح، تعرّ اتیخوف آن باشد که عمل

 شود،یکه طبق قانون جرم محسوب م يارتکاب رفتارگذار قانون مذکور، قانون 158و در ماده » است.

که رفتار به حکم یا اجازه قانون و یا را در مواردي خواست قابل مجازات ندانسته است؛ از جمله این

صلاح باشد و راي قانون اهم لازم باشد در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذيبراي اج

  خلاف شرع نباشد.

  امر آمر قانونی-2- 11

ر شده و جرم ها مجازات مقرّآن يکه در قانون برا یکه به موجب آن ارتکاب اعمال يموارد جمله از

دار قانونی در سلسله تطرف یک مقام صلاحیاست. دستوري که از  یشود، امر آمر قانونیمحسوب نم

باید مطابق شرع و  رت از آن است که این دستوف به تبعیمور مکلّأشود و مصادر می يمراتب ادار

هه جرم از عوامل موج یکیگذار قانون يازسو یامر آمر قانون. باشد یو رسم یقانون باشد و کتب

 یعمل ارتکاب تیمأمور از مسئول ،ن وجود داشته باشدمندرج در قانو طیکه شرا یدر صورت باشد ویم

 . شود یجرم محسوب نم گریشود و در واقع عمل مأمور دیم يمبرّ

هرگاه به «این گونه عنوان شده است:  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  159این موضوع در ماده 

ر در قانون محکوم مجازات مقرّامر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به 

که قانونی است، اجراء ر اینت اشتباه قابل قبول و به تصوعلّ شوند لکن مأموري که امر آمر را بهمی
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  »رات مربوطه است.شود و در دیه و ضمان تابع مقرّکرده باشد، مجازات نمی

ب یابد، مشمول و مصداق عمل به موجب این ماده هرگاه عملی بر اساس قانون یا امر آمر قانونی ارتکا

مجرمانه نمی شود و در نتیجه تقصیري بر عهده مرتکب نیست. در واقع حکم قانون و امر آمر قانونی 

افعال مأمورین دولتی، از جمله پلیس که در مواقعی نیز در مقام ضابطین دادگستري و به دستور 

کنند را مشروع استا به ناچار تیراندازي مینمایند و در این رمقامات قضایی به انجام وظایفی اقدام می

ها مجرم و سازد. افعال مذکور فی نفسه جرم هستند یعنی اگر در حالت عادي ارتکاب یابند فاعل آنمی

هایی چون بازداشت غیر قانونی، ضرب و جرح و قتل و نظایر آن در قابل مجازات است ؛ زیرا عنوان

حکم قانون وصف مجرمانه در مواردي از این اعمال  قانون توصیف شده اند ولی چون به موجب

) در این مصداق، عناوین مذکور 179، 1، 1389اردبیلی،شود، گویی جرمی واقع نشده است(برداشته می

باشند که در یعنی بازداشت غیر قانونی، ضرب و جرح و قتل و نظایر آن به عنوان امري فاسد می

اگر این موراد در جهت ایجاد نظم و امنیت جامعه و نیز شرایط عادي مجاز نیستند، در حالی که 

  مجازات مجرمین باشد، ممنوعیتی ندارد. 

مقصود از امر آمر قانونی، دستورات و فرامینی است که از طرف یک مقام صلاحیت دار صادر شده 

  باشد. امر آمر قانونی باید داراي شرایطی باشد: 

ه باشد. در این زمینه باید قانونی وجود داشته باشد تا آمر و مأمور امر از ناحیۀ آمر قانونی صادر شد – 1

  طبق آن رفتار نمایند. چرا که مقننّ، اجراي عملی را که خود تجویز نموده باشد تکذیب نمی کند.

  چه کسی عملی را طبق قانون انجام دهد، مرتکب جرمی نشده است.و از طرفی چنان

ي قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر باید در سلسله مراتب اداري هم آمر باید در سلسله مراتب ادار – 2

نماید، داشته باشد و قانوناً حقّ صدور امر به مأموري که وي را مکلّف به اجراي دستور غیرقانونی می

رابطۀ استخدامی و نیز مافوق و مادون بودن آمر و مأمور از جهت سلسله مراتب اداري باید محرز 

  گردد.

چه شخصی محدود به سلسله مراتب آمر قانونی باید واجد شرایط کتبی و رسمی باشد. چنان امر – 3

اداري بوده و بتواند بدون اذن مافوق و امر مقام صلاحیت دار، عملی را انجام دهد، در این حالت 

  مرتکب رافع مجازات نبوده و فاعل جرم قابل تعقیب کیفري و مجازات خواهد بود. 

بایست در حدود شرح وظایفی باشد که ف به اجراي امر باشد و امر صادره نه تنها میمأمور مؤظّ – 4

مأمور ملزم به اجراي آن طبق مقررات است، بلکه مأمور نیز باید طبق آموزشی که به او داده شده 

قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح جمهوري  24مادة  2چه در تبصرة است، رفتار نماید. چنان

ایران در خصوص تیراندازي مأمور تأکید شده که تیراندازي باید مطابق مقرّرات صورت گیرد و اسلامی 

مقرّرات مربوط به موجب آیین نامه اي است که حسب مورد توسط سپاه یا ارتش یا نیروي انتظامی 

  ) 85-1،84، 1396. شامبیاتی،رسد(تهیه و به تصویب ستاد کلّ نیروهاي مسلح می
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قانون مجازات اسلامی ساکت است اما باید توجه داشت  159ر مورد حکم قانون در ماده گذار دقانون 

که این سکوت را باید با سایر قوانین، قواعد و مقرّرات حلّ نمود. به عبارت دیگر در بسیاري از موارد 

واقع وي را خواهد که عملی را انجام دهد و در گذار با ایجاد تکلیف قانونی از مأمور دولت میقانون

نماید ؛ روشن است که در این موارد وصف مجرمانه نیز از عمل برداشته مؤظّف به انجام آن عمل می

شود که خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که در آیین نامه راجع به اجراي حکم قصاص گفته می

م، قتل، صلب، شود و یا در آیین نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجمحکوم به اعدام مصلوب می

، مأمور اجراي حکم 27/6/1382قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  293اعدام و شلاق موضوع ماده 

مکلف به اجراي این احکام شده است، همه این موارد از مصادیق حکم قانون هستند و بنابراین حکم 

انجام مأموریت به  گردد. گاهی اوقات حکم قانون درها میقانون موجب سلب عنوان مجرمانه از آن

تواند صادر شود. مثلاً ضابطین دادگستري در جرائم مشهود مکلّفند کلیه قائم مقامی آمر قانونی، می

اقدامات لازم را براي جلوگیري از امحاء اثرات جرم و فرار متّهم و هر تحقیقی که براي کشف جرائم 

 رفتار مأمورین را موجه ساخته که این همان لازم بدانند انجام دهند ؛ در این مورد حکم قانون مستقیماً

  ).132، 1396 گلدوزیان،مفهومی است که در خصوص عوامل موجهه جرم در ابتدا گفته شد(

  جواز مشروط قاعده دفع افسد به فاسد- 12

پیش از این اشاره گردید که قاعده دفع افسد به فاسد کارآمدي فراوانی در زندگی اجتماعی، حقوقی، 

خلاقی دارد از جمله نتایج بارز این قاعده در حقوق کیفري است که حاصل آن عدم مجازات سیاسی، ا

چه در تدبیر امور یک جامعه جزء قواعد مبنایی در انسان به سبب برخی جرایم و امور حرام است؛ چنان

کارهاي حکومتی است و اگر به درستی تشخیص داده شود و اجراء شود ثمرات ترسیم سیاست و راه

عملی متعددي بر آن مترتّب است؛ اما به خاطر ظرافت و حساسیتی که در عمل به این قاعده نهفته 

است اجراء آن، کار هرکس نیست؛ زیرا در مقام تشخیص اهم و مهم نیاز به کارشناس متخصص و 

 مؤمن است که از تقواي درون برخوردار باشد تا درجه اهمیت و مقایسه دو مفسده را به خوبی

تشخیص دهد و مرز باریک بین آن دو را شناسایی کند؛ لذا براي جلوگیري از هرگونه سوء استفاده 

هاي احتمالی از این مجوز شرعی و قانونی بایسته است جنبه هاي اعتدال در اجراي این قاعده رعایت 

قانون، بار  گردد و در مسائل حقوقی که مسئولیت مدنی و کیفري بر آن مترتّب است با رعایت مرّ

اثبات حقیقت و اقناع وجدان قاضی بر ذمه مجري این قاعده باشد تا از این طریق، اسباب سوء استفاده 

از حقّ براي عده اي فراهم نیاید و بازار حیله گري و نفاق و مکر حقوقی براي آنان رقم نخورد و هر 

  ود را توجیه نکند.شیادي به نام قاعده دفع افسد به فاسد، عمل مجرمانه و قبیح خ

از طرفی اگر اعمال قاعده در همه امور اعم از اجتماعی و سیاسی و حقوقی فقّط ناظر به رفتار مأموران 

قانونی باشد در آن صورت، ثمر عملی بر قاعده مترتّب نمی شود موجبات لغویت قاعده را فراهم می 

عی و حقوقی تفکیک قائل شد؛ یعنی در امور آورد لذا بایسته است در عمل به این قاعده بین امور اجتما
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حقوقی و خصوصاً کیفري هرکس نتواند به این قاعده دست یازد؛ لذا نهاد و مرجع تشخیص دهنده 

گذار است؛ زیرا این مسأله ضرورت اعمال دفع افسد به فاسد و شرایط و کیفیت آن با تشخیص قانون

ر ارتباط است و مسامحه در تعیین حدود و ثغور و به صورت جدي با حقوق و آزادي فرد و اجتماعی د

مراتب اجراي آن یا مجاز شمردن افراد به صورت مطلق و بی قید و شرط در به کارگیري قاعده دفع 

 افسد به فاسد می تواند مشکلات عدیده اي براي جامعه اسلامی رقم بزند.

سد بر عهده خود شخص مکلفّ اما در امور اجتماعی و اخلاقی تشخیص میزان و اهمیت افسد و فا

است که با رعایت اعتدال و جنبه متعارف تا زمانی که منجر به زیاده خواهی و افراط در اجراء این حقّ 

در و پنجره و شکستن  ، نشود مجاز شمرده شود، به عنوان مثال اگر کسی مبادرت به تخریب دیوار

اء فرد مذکور با حفظ جان افراد باقی مانده ساختمان دیگري کند و در موقعیتی که تخریب اموال و اشی

در این فرض تخریب در و دیوار و منزل  ، در ساختمان مرتبط باشد و جان افراد در معرض خطر باشد

قانون اساسی  40): در نهایت این که  مفاد اصل 139، 1378، 1 ، جرم محسوب نشود ( گلدوزیان

اعمال حقّ خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز گر همین موضوع است که هیچ کس نمی تواند بیان

گر آن است اعمال به منافع عمومی قرار دهد؛ اصل مذکور که مبتنی بر سوء استفاده از حقّ است بیان

  قاعده دفع افسد به فاسد نباید موجب اضرار ناروا به غیر گردد.

  نتیجه گیري:

ت و دفع مفسده است و عقل سلیم همواره در احکام اسلام در دایره تشریع مبتنی بر تحقّق مصلح-1

دوران تزاحم دو مفسده ان چه را که میزان فساد آن به مراتب کمتر است را گزینش می کند و براي 

دفع  ، از این فرایند در اصطلاح فقهی ، پرهیز از امر ناخوشایند تر به استقبال امر ناخوشایند می رود

  افسد به فاسد تعبیر می شود.

قواعد نویسان از قاعده دفع افسد به فاسد به عنوان قاعده مستقّل نام نمی برند، اما به دلیل گرچه -2

اخلاقی و.. مورد توجه فقیهان و حقوق  ، سیاسی ، حقوقی ، کارآمدي متعدد ان در زندگی اجتماعی

هم و اضطرار اهم و م ، دانان قرار گرفته است و کار بستی آن را به وضوح در ذیل قواعدي چون تزاحم

  می توان مشاهده نمود و در برخی مصادیق با این قواعد هم پوشانی دارد.

  سیره عقلایی قابل اثبات است. ،عقل ، روایی ، حجیت قاعده دفع افسد به فاسد با ادلّه متعدد قرآنی-3

ند؛ اگر یک قاعده فقهی به عنوان یک حکم کلّی باید با همه موارد جزئی و مصادیق خود تطبیق ک-4

چه در برخی مصادیق مثل قتل در حالت اکراه و تقیه و ضرر به دیگري براي دفع ضرر بزرگتر از خود 

از قاعده ي دفع افسد به فاسد تبعیت نمی شود؛ اما این خروج موضوعی یا از باب تخصص است یا به 

ع افسد به فاسد نمی دلیل مصالح و منافع بالاتري که در مصادیق مذکور نهفته است مشمول قاعده دف

  شود.

قاعده دفع افسد به فاسد کاربردهاي فراوانی در حوزه فقهی دارد و مصادیق و نمونه هاي فقهی -5
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متعددي را در باب تزاحم مفاسد می توان اشاره کرد که با این قاعده مرتبط است به عنوان مثال ؛جایز 

حاکمان جور در صورتی که مخالفت و بودن اطاعت و پیروي از سلطان فاسق و تن دادن به حکومت 

قیام در مقابل آنان، مفاسد و ضرر هاي بیشتري را متوجه انسان می کند و جواز طلاق در صورتی که 

تداوم ازدواج، ضرر و زیان مادي و معنوي را متوجه انسان کند، اکل مال حرام براي حفظ حیات در 

دواج ندارد و در موقعیتی قرار گرفته که یقین می جواز استمناء بر کسی که توانایی از، هنگام اضطرار

دفع ضرر و مفسده سحر از طریق ، داند مرتکب زنا می شود، رشوه دادن براي رفع ظلم از خویشتن

مدح کسی که اسنحقاق مدح ندارد و فاسق است در دین حرام است اما براي  ، سحر و جادوي دیگر

  ه است.دفع شر از چنین انسان ظالم  و شرور مجاز شد

کارآمدي قاعده دفع افسد به فاسد را می توان به وضوح در حقوق کیفري در برخی از مصادیق علل -6

و عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی و اباحه کننده جرم مثل شرایط اضطراري 

  وجو نمود. جست

هر گونه سوء استفاده هاي احتمالی  در مقام عمل و اجراي قاعده دفع افسد به فاسد، براي پرهیز از-7

و اعمال نفاق و حیله گري بایسته است در امور شخصی، اجتماعی و سیاسی با رعایت اعتدال که 

منجر به زیاده خواهی در اجراي حقّ نشود با برخورداري از قوه تمیز و فهم عمیق دینی و تشخیص 

گیري از هرج و ر حقوق کیفري براي پیشمیزان مفاسد از یکدیگر به این امر مبادرت ورزید؛ اما د

گذار خواهد مرج، نهاد و مرجع تشخیص دهنده فاسد از افسد و تعیین کیفیت و حدود و ثغور آن، قانون

بود و بار اثباتی و مسئولیت کیفري حاصل از آن و اقناع وجدان قاضی نیز به عهده مرتکب و مجري 

  قاعده دفع افسد به فاسد است.
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